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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی علم اخلاقآشنایی با چند اصطلاح در عرصه

 ی تعلیم و تربیت. رابطه حال، ملکه،اخلاق، ، تربیت، تعلیم، استعداد ها: کلیدواژه

یی نه  میهر نتاب عل شما وارد ز  است ندد اططلا  را معدا ندیم.و امّا در آغاز بحث جدیدمان، لا

شوید، باید این وارد آن بد واهیخاست. هر علمی نه می تعریف اططلاحات ،شوید، اوّلین بخش آنمی

باید از اططلاحاتی  ،ی این نوشتهخواندده ،نرا؟ علّت این است نه مخاطب این طحبتنار انجا  شود؛ 

 ویدده یا نویسدده بودهنار برده، همان مفهومی را درک ندد نه در نظر گ هنه گویدده یا نویسدده ب

 برقرار نشده است؛ یو ارتباط دیالوگذهن خودش برداشت ندد، اگر مفهو  دیگری را با  ؛ والاّاست

برای  ی به حرف گویدده ندارد.ربط فهمد نه هیچگوید و شدونده نیز دیگری مینیزی می گویدده

معدا  نار ببرند هخواهدد بهای علمی، اوّل اططلاحاتی را نه میایدکه این اتّفاق نیفتد، معمولاً در نتاب

اططلا  را ایدجا اوّل ندد  هم داشته باشدد. لذا ما هادرک یکسانی از آن ، تا گویدده و شدوندهدددنمی

برای همه ناملاً روشن و شفّاف  هانار بردیم، معدای آن همان بهای آیددهاگر در بحث تا ؛ندیم میمعدا 

 باشد. 

یعدی فراهم  تربیتطلا  تربیت است. اط ،بریمنار می هعلم اخلاق ب ی لین اططلاحی نه در حوزهاوّ

ی یک تن امکانات بالقوّهفعلیّت یاف تعدادهای درونی یک موجود، یارشد و شکوفایی اسی نردن زمیده

درون یک در طورت ناشکفته  هب فعلاًاهم نردید نه استعدادهایی نه ای را فریعدی اگر زمیده موجود؛
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ر این ناطورت بالقوّه در او هست بالفعل شد، به  هامکاناتی نه ب ؛دارد، شکوفا و بارور شدوجود  موجود

اری به درون آن موجود اطلاً نشما  ،گویدد. تربیت با طدعت فرق دارد؛ در طدعت میشما تربیت 

موجود تحمیل  شکل را به آنآن اید و را انتخاب نرده ایدهششکل از پیش تعیین الگو و  ندارید؛

آورید و ناری ان درمینظر خودتشکل مورد دارید و آن را بهتکّه فلز یا نوب را برمی یک مثلاً ؛ندید می

 ،به این نار ندید؛ تحمیل میبه آن شکل مورد نظرتان را  ؛نداریدو فلز این نوب اقتضائات درونی به 

سازید؛ این یک نار با این آهن یک قفسه می سازید؛ثلاً با این نوب یک نمد میگویدد. مطدعت می

ای از پیش تعیین شده در این است نه در تربیت، شما هیچ شکل ،طدعتی است. فرق تربیت با طدعت

رون ندید تا استعدادهایی نه دم میزمیده را فراهندید،  می بلکه فقط فضا را آماده اید؛را انتخاب نکرده

آن را داشت، در بیرون  ءاقتضااز درون  ،موجود شکلی نه اینشکوفا و بارور شود و  ،وجود استم این

ندین استعداد نه  برای نیزهاییرا ی تربیت لذا واژهوگویدد. ت میتربی ،به این نار گردد؛محقّق 

 هاستعدادنه ا نار برد هب شود می فقط برای موجوداتی نار برد؛ هبشود  نمید، نندار شاندروندر ی ابالقوّه

 درونشان موجود است. در ای و امکانات بالقوّه

یم، یعدی گویت انسان میاستفاده است. وقتی سخن از تربی ی تربیت در مورد انسان هم قابلواژه

اهم ندیم. استعدادهای درون انسان را فردر  د و شکوفایی استعدادهای نهفتههای رشخواهیم زمیده می

 دارد؛ هدری استعدادهای ؛دارد متدوّع است. انسان استعدادهای ذهدی و فکریدرون انسان، 

 به تداسب استعدادهای متدوّعی دارد. ؛استعدادهای اخلاقی و روحی دارد ؛دارد جسمی استعدادهای

از این استعدادها  کی ی شکوفایی هرزمیده عدی وقتیی داریم؛ های متدوّعی تربیت، ع این استعدادهاتدوّ

ا، در مدر بدن شمثلاً  .ایم نرده تربیتی خاص آن زمیده را دراو در واقع  فراهم نردیم،برای شخصی را 

ه نردید، ب ی شکوفایی استعدادهای بدنتان را فراهماگر زمیده وجود دارد.استعدادهایی عضلات شما 

یادگیری، وجود دارد؛ استعدادهایی نظیر استعدادهایی هم در ذهن شما  .گویدداین نار تربیت بدنی می
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تربیت  نار، رورش یافت، به اینن استعدادها پآای را فراهم نردید نه اگر زمیده .استدلال ر،فکّتتعقّل، 

 ،، نقّاشیآموختید نویسیخوشو  اگر به نلاس هدر رفتید گویدد. میفکری یا  علمی یا تربیت ذهدی

ای تربیت هدری است. و اگر زمیدهنار، ، این را یاد گرفتید ی دیگر هدریهر رشتهیا  سازیمجسّمه

د، آن تربیت اخلاقی است. پس به تداسب شواستعدادهای اخلاقی و روحی شما بارور  فراهم شد نه

 تصوّر است. ورد انسان قابل های متدوّعی در ماستعدادها، تربیت وّعتد

ی شکوفایی استعدادهای ذهدی و فکری تعلیم است. تعلیم یعدی فراهم آوردن زمیده، دومین اططلا 

 تعلیم ،بدابراینگوییم.  به این نار، تعلیم می ؛اوات به ها و اطّلاعسری آموزش از طریق دادن یک ،انسان

 های تربیت است؛ تربیت استعدادهای ذهدی و فکری.  یکی از شاخه

و طفات و خصایص  ،کات نفسانیلَی مَاخلاق عبارت است از مجموعه اخلاق است. ،سومین اططلا 

جمع ملکه است. ملکه خودش یک اططلا  است نه  ،؟ ملکاتهروحی انسان. ملکات نفسانی یعدی ن

شما انسان سخاوتمددی رض ندید مثال بزنیم؛ ف حال و ملکه یعدی نه؟د. قرار دار "حال"در برابر 

قرار  ای دهددهآمیز و تکانبسیار رقّت یطحده در برابر نهد ویش میرد دارید ابان امّا در خی نیستید؛

 دهد. تأثیر قرار می تحت آورد وه شما را به هیجان میدهدده است نقدر تکان این طحده آن گیرید.می

–نی است ندد به هر زور و جانو  ندیدیبتان میتأثیر فشار این طحده، شما دستتان را داخل ج تحت

و  .آوریدپول درمی یمقدار -تر از پول دادن استاحتبرای شخص بخیل، جان دادن ر ؛دانیدمینون 

 بخشش بذل و طحده عبور نردید، دوباره همان انسان قبلی هستید؛ اهل سخاوت وین ه از ابعد هم ن

یر یک تأث پذیری است نه تحتزودگذر و زوال حالت درواقع گویدد. حال، می حال ،نیستید. به این

 سختی و با تکلّف از انسان سر ، بهشود و رفتار متداسب با آن حال هم محرّک قوی بیرونی ایجاد می

؟ یعدی نه ؛ی مقابل آن استلکه، نقطهخصوطیّتی است نه در حال وجود دارد. م سه ینزند. امی

های  طحده یندنیعدی دفعات متعدّدی در برابر  ار را بارها و بارها تکرار نردید،یعدی اگر شما این ن
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زور هم نه شده انفاق  به رفت وتحریک شدید و دستتان داخل جیبتان قرار گرفتید،  یانگیزرقّت

شما ایجاد در  ،ی روحی سخاوتی پدید آمدن ملکهزمیده نه شودتدریج این نار سبب می بهردید، ن

از به نی ؛پذیر نیستزوال دیگر نه رو  است در افتهی رسوخیک طفت  است؛ راسخحالتی  شود. ملکه

خیلی ی طحدهلاز  باشد شما  از این به بعدست نه گونه نی این محرّک قوی بیرونی هم ندارد؛

روید  می اطلاً خودتان !نه ندید و پول بدهید؛در جیبتان را  بتوانید دستتان تا را ببیدیدانگیزی  رقّت

و سو   .درونی شده است تاندیگر محرّن خواهید؛گردید؛ محرّک هم نمی میهای نیازمدد انساندنبال 

انجا  از بلکه   سختی ندارد؛ر بزند، اطلاًخواهد از شما سهم ایدکه، ناری نه متداسب با این ملکه می

بدون سختی و نلدجار  است؛ روان برای شما ن نارهاایانجا   برید؛لذّت میهم رها بسیار گونه نا این

در رو  انسان است. پس  یافته ، طفات رسوخگویدد. پس ملکهملکه می ،خواهد بود. به این رفتن با خود

و طفات و خصایص روحی انسان. این تعریف  ،ی ملکات نفسانیعبارت است از مجموعه ،اخلاق

، آن تعریف اخلاق علمایتر هم از اخلاق داریم نه معمولاً وسیع یتعریف است از اخلاق.طی متوسّ

و  علیعدی ف ؛ی طفات و افعال انسانگویدد: اخلاق عبارت است از مجموعهاند. می تر را پذیرفتهوسیع

روید، ق نه میهای علم اخلاسراغ نتاببه  شاءالله ان . لذا شمااندتعریف قرار داده عمل را هم در داخل

رفتارهای  از وارد بحثبلکه  ؛هها فقط به طفات روحی انسان بسدده نشد نتاباین بیدید نه در می

به غیبت نردن نه یک  گویی نه یک عمل است، راجع به دروغ راجعبیدید  می مثلاً سان هم شده است؛ان

نون آنها برای  ؟بحث طفات اخلاقی مطر  نیست. نرا فقط ؛است فته شدههم سخن گرفتار است 

تر از این . تعریف محدودال انسان هم شامل آن شده استاند نه رفتار و افعاخلاق تعریفی قائل شده

ی خصایص و طفات مثبت روحی اخلاق عبارت است از مجموعهبرطبق آن،  نه ای اخلاق داریمربهم 

نه  ،بودی ما، نلّ ملکات و طفات مطر   لیهتعریف اوّ ن تعریف اخلاق است. درمحدودتریاین  انسان.

لذا وقتی  شود.فقط طفات و ملکات مثبت مطر  می ،نه مدفی؛ امّا در این تعریف آخرو مثبت 
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است نه خلقیّات مثبت دارد. درواقع شخصی یعدی نه؟  یی است، یعدی اخلاقی یدد فلانی انسانگو می

 اططلا  نه معدا نردیم. اخلاق است. بدابراین، این از ندد همان محدودترین تعریف از  ناربردِ این

ید نه ا هپیش بیاید. شدیدها این سؤال ایدجا بدهم؛ نون ممکن است در ذهن بعضیدر یک توضیح هم 

تعبیر این اید؛  این را زیاد شدیده مقدّ  بر آموزش است؛ پرورش تربیت مقدّ  بر تعلیم است؛ گویدد می

 !مقدّ  بر تعلیم است؟ ،تربیتنه یعدی نه  آید.درنمیجور  با تعریفی نه ما نردیم،نون نه؟ یعدی 

نه یعدی نه پس  دیگر؛ تربیت استعدادهای ذهدی و فکری! خودش یکی از اقسا  تربیت است ،یمتعل

  بر تربیت است. مقدّ ،اطلاً تعلیم حتّی به یک معدا شاید بتوان گفت ؟مقدّ  بر تعلیم است ،تربیت

ها را در سری اطّلاعات و آگاهی ی آن تربیت، یکشوید، در آستانهنرا؟ نون شما هر تربیتی بخواهید ب

خواهید بروید نلاس هدر، در اوّلین جلسه، معلّم هدر شما شما وقتی می د.دهد الب تعلیم به شما میق

ه نقّاشی به شما ب سری اطّلاعات راجع یکاشی را بکش، شروع نن این نقّ حالا قبل از ایدکه بگوید

سری  جلسه، مربّی تربیت بدنی شما، یک روید نلاس تربیت بدنی، در اوّلین دهد. وقتی می می

الآن در همین نلاس اخلاق، من  !بیدیدب دهد. درواقع تعلیم میو  دهدبه شما میها و اطّلاعات  آموزش

 ماجرادهم. بدابراین شاید بتوان گفت نه ه شما میسری اطّلاعات ب یکدار  ندم؟ نار می نهدار  

گوییم ی تربیت، تعلیم است. پس دلیل ایدکه میمهدّمق ؛ت استمقدّ  بر تربی ،برعکس است؛ تعلیم

مقدّ  بر تعلیم است،  ،گوید تربیت  بر تعلیم است، نیست؟ پاسخ این است: نسی نه میمقدّ ،تربیت

گوید: تربیت می دارد او ، و نه تعلیم را. درواقعگیردر نظر مینه تربیت را به معدای عمو  نلمه د

قتی در اختیار قدرت ناشی از علم و تکدولوژی و راگیری علو  ظاهری.بر تعلیم و ف است اخلاقی، مقدّ 

نار  ی بشریّت بهی خود آن انسان و همهگیرد، آن قدرت در جهت بدبخت غیرمهذّب قرار می یک انسان

 ز  است نهتما  شود، لا قدرت ناشی از علم و تکدولوژی به سود سعادت بشری دکهرود. برای ایمی

از نه  انسانی باشدو  ،وارستهو  دوست انسان یگیرد، شخصدستش قرار میقدرت در این نه شخصی 



 

 

 

 

6 

و باز  .و این مستلز  تربیت اخلاقی است ؛استرهیده های شخصیش طلبیها و نفعواهیدا  خودخ

رسد، دنار میباشد، وقتی به مدارج بالای علمی ظرفیّت اخلاقی لاز  را نداشته نسی گفتیم وقتی 

و برای ایدکه به ندین بلایی  ؛شودعیب اخلاقی می بیدی و هزار و یک نوع بزرگ غرور و تکبّر و خود

  ، به ظرفیّت روحی و اخلاقی لازنائل شود ی علمی همدارج عالی بهد پیش از ایدکه دنار نشود، بای

 .و فراگیری علو  ظاهری تعلیمبر است مقدّ   ،گفت نه تربیت اخلاقی توانبرسد. لذا به این معدا می

 لذا با آن معدای خاص، دیگر تعارضی باوتربیت مقدّ  بر تعلیم است صود نسانی نه گفتدد مقاست این 

 .نددهای ما پیدا نمی عریفت
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